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  قلب معلم ترك خورده دردھاست

مثل سركلاس راحت و بي تعارف بدور از بازي با كلمات و جملھ سازي ھاي مقالھ گونھ .  بدھید بھ جاي نوشتن حرف بزنم   اجازه

بعد متوجھ مي شوم این تنھا سؤال من نیست بلكھ سؤال اغلب دانش آموزان و دانش آموختھ ! گاھي از خودم مي پرسم معلم كیست

اما آن چھ بھ ذھن من مي رسد این است كھ معلم انساني است مثل ھمھ آدم . افتھ ایم نینيولي ھیچكدام جواب روش. گان نیز ھست  

است او ھم مثل انسان ھاي دیگر زندگي مي كند و ف رق كل ي اش ب ا    ... ھاي روي زمین مانند آنھا محتاج غذا ھوا پوشاك تفریح و       

چون ممكن است ھمی شھ دو چ شم   . رتكب خطا نشود موميدیگران در این است كھ باید رفتارش الگو باشد سعي كند در انظار عم 

اگر دانش آموزي معلم ش را بین د ك ھ ب ھ ج اي      . بینا كھ روزي شاگرد او بوده یا ھم اكنون با او سروكار دارند ناظر اعمالش باشند   

. ن  داردچ  ون او را نمون  ھ م  ي پ. گ  ذر از پ  ل ع  ابر پی  اده ی  ا عب  ور از خ  ط ك  شي از ع  رض خیاب  ان م  ي گ  ذرد ب  رایش ن  اگوار اس  ت  

مخصوصا دانش آموز دوره ابتدایي معلمش را داناي كل مي داند و شاید بھ ھمین دلیل است كھ اگر در كلاس ھاي دوره ابتدایي از 

دانش آم وزان س ؤال ش ود دوس ت داری د چك اره ش وید اغل ب خواھن د گف ت معلم ي را خیل ي دوس ت دارن د و ھرچ ھ دان ش آم وزان                       

گاه اتف اق م ي افت د پ در     . مي یابد تا جایي كھ در دوره دبیرستان و دانشگاه بھ حداقل مي رسد كاھشبزرگتر مي شوند این آرزوھا    

اگر فرزندش از او سؤالي بپرسد كھ ب ا ج واب معلم ش یك ي نباش د ج واب پ در را نم ي پ ذیرد و           . دانش آموزي استاد دانشگاه است    

تصور بچھ ھا از معلم گاه ! گوید تو بھتر مي داني یا معلم ما مي تاصرار دارد كھ پدر بھ اندازه معلم نمي داند و گاھي بھ صراح

یك ي از اس اتید بزرگ وار دان شگاه خ اطرات زم ان ك ودكي را خاض عانھ         . فوق العاده و برگرفتھ از ھمان معصومیت كودكي اس ت        

ب ا ص حنھ عجیب ي    .  برگ شتم ھما در روستا زندگي مي كردیم یك روز بعد از تعطیلي مدرس ھ از كوچ ھ ب ھ خان      : چنین بیان فرمودند  

خانم معلم بھ خانھ ما آمده بود و در ات اقي ك ھ اص طلاحا مھم ان خان ھ      . صحنھ اي كھ نمي توانستم بھ راحتي باور كنم . روبرو شدم 

باورم نمي شد كھ خانم معلم بھ . گفت خانم معلم تعجب كردم! از مادر پرسیدم چھ كسي در مھمان خانھ است. مي گفتیم خوابیده بود

! خ انم معل م  ! چھ مي ش نوم ! خدایا. كمي شورباي جو برایش بار گذاشتھ ام. گفت بنده خدا مریض است ! پرسیدم چرا . خانھ ما بیاید  

بھ پشت پنجره رفتم روي پنجھ پا بلند شدم خانم معل م  ! عجب! راستي مگر معلم ھا ھم مي خوابند! شورباي جو! آن ھم در خانھ ما 

ب ھ لب ھ پنج ره آوی زان ش دم و      . ب از ھ م ب اورم ن شد    . و چشمانش را بستھ بود و بھ آرامي نفس م ي ك شید   كنار اتاق روي پتو خوابیده      

با ص داي بلن د فری اد زدم    . از خانھ بیرون دویدم و بھ در خانھ اصغر ھمكلاسي ام رفتم! نمي دانم چرا. چندین بار او را نگاه كردم  

ب ھ خ دا ب ھ    . ق سم خ وردم  ! یا خیال م ي كن ي  !  كرد و پرسید خواب دیديهاصغر كمي مرا نگا. اصغر اصغر خانم معلم خانھ ماست   

الھي ! با ھمین چشم ھاي خودم دیدم. چشم ھایش بستھ بود و آرام نفس مي كشید! خودم دیدم. مرگ پدرم خانم معلم در خانھ ماست   

پدرت مي میرد یا خ دا ك ورت   مرتب مي گفت مي داني اگر دروغ بگویي . اصغر یك جوري شده بود. كور شوم اگر دروغ بگویم    

. محمدشاطر و فاطمھ علیمراد را ھم دیدیم آنھا ھم باورشان نمي شد. بھ طرف خانھ حركت كردیم. گفتم بیا بیا با ھم برویم! مي كند

یكي این كھ .   بعد است٢گاه باخود مي گویم معلم داراي . تا بھ چشم خودشان ندیدند باور نكردند! كھ معلم بھ خانھ ما بیاید و بخوابد



مث ل ای ن ك ھ    . انساني است مانند ھمھ انسان ھاي دیگر با یك سري قید و بندھایي كھ بنا بھ ضرورت ش غلي در آنھ ا دی ده م ي ش ود        

و اما بعد دیگرش كھ فراتر از ھمھ این ھاست تصوري است كھ یك دانش آموز . آدم منظمي باشد. لباس مرتب بپوشد. دروغ نگوید

ح الا ت صور بفرمایی د ای ن     .  سازد كھ با ھیچ كس دیگري ھ م قاب ل مقای سھ نی ست و آن الگ و ب ودن اوس ت       يماز معلم در ذھن خود  

براي تامین زندگي روزانھ اش تن بھ كارھایي مي دھد كھ با حرفھ معلمي چن دان س ازگار نی ست چ ھ پ یش       . نمونھ متعالي انسانیت  

بلھ معلمي كھ براي رفع نیازھاي م ادي خ ود مجب ور اس ت     .)  ھستندمالبتھ ھمھ شغل ھاي حلال و مشروع قابل احترا   ( !خواھد آمد 

در ایام فراغت زماني را كھ باید بھ مطالعھ و تحقیق بپردازد و گاھي را كھ براي تجدید قوا باید استراحت كند تا روح و جسم خود 

 یا نگھباني مؤسسھ اي را بھ عھده گیرد دبایستي در طلب معاش بھ شاگردي در مغازه اي بپرداز. را براي كلاس فردا آماده نماید    

و واي بھ حال و روز معلمي ك ھ م سافرش   . و اگر وضع مالي اش اجازه دھد ماشیني مدل پایین دست و پا كند و مسافركشي نماید  

 خدا زاآن وقت نھ تنھا دانش آموز شرمنده مي شود كھ معلم نیز مي شكند خرد مي شود و آب مي گردد و ! یكي از شاگردانش باشد

و اگ ر ای ام فراغ ت را ب ھ     ! مي خواھد كھ در آن لحظھ زمین دھان باز كند و او را در كام خود فرو برد تا بیشتر از این رنج نكشد   

یا كیست ! راستي چھ كسي باید پاي درد دل معلم بنشیند. بایستي شرمنده عیال و اولاد گردد. مطالعھ و تحقیق و استراحت بپردازد

 اي را كھ ماھیانھ صد و بیست یا صد و پنجاه ھزار تومان حقوق مي گیرد پسر دانشجو یا دختر دم بخت دارد و ھكھ معلم بازنشست

عم ر فرش ش ب ھ آخ ر     . تلویزی ون ت صویر ن دارد   . لوازم زندگي اش ھم مانند خودش فرسوده و بازنش ستھ ش ده یخچ ال خ راب اس ت        

زن دگي اش را در دورت رین نق اط ص رف آم وزش ك رده اس ت و ھمی شھ         معلمي كھ سي سال از بھترین ایام  ! یاري دھد ... رسیده و 

بھ جایي مي رسد كھ دلش مي خواھد شاگردان قدیمي را دور خود جم ع كن د و بگوی د    . سعي نموده بگوید علم بھتر از ثروت است  

زندگي كرد ولي بدون ثروت از علم بھتر است چون بدون علم مي شود . بلكھ فریاد بزند تشخیص من درست نبوده یا شوخي كردم
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